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ه چیزرا می  شنی روز که همکیمانه در آفریدن خفّاشان است.روحرار پیچیده ی سشگفتی های آفرینش خالق بی همتا،ااز  

 می بندد.  گشاید،چشمانشان را 
 

بار ایرانیان نژاده وآزاده هستی ؛از آن تن جان ،دوست می داری ؛زیرا تواز  فرزندم! من می دانم وبی گمانم که تو ایران را از ب     

هر آینه ،می دانم که هرکس ایران رابه درستی  پد.  تست ودلشان به نام ویاد ایران می  ابناک اتجانشان از مهر ایران  پاکان که   

روزی آن  هپرتوان خواهد کوشید که درآبادی وآزادی ،  شکوفایی وتوانایی ،پیروزی وب  جوشان و  بشناسد،دل بدان خواهد باخت و

وخودرا بشناس وپروردگار پاک راسپاس بگذار؛به پاس    نورزد. بخوان وبجوی وبپوی وایران  غاز هیچ تلاش وتکاپوی بازنماند ودری

 آنکه تورا فرزند ایران برگذید. 

 

وّر همه از آینده یک  ص ی عاطفه وبد اخلاق تبدیل شود .تدر نوجوانی ،هرگز در خیال کسی نمی گنجد که در آینده به انسانی ب      

 عاطفه وانسانیت است.   ، ی وسرشار از عشققآرمانی ،منطزندگی  

 

من نمی دانم ،تو از  "رفت وگفت:  ست بر خیزد.جنید دامنش بگواخ  "ه آداب خوابیدن هم نمی دانی . فهمیدم ک  "بهلول گفت :     

 . "رف شدی ،تورابیاموزمتتو دعوی دانایی می کردی، اکنون که به نادانی خود مع  "بیاموز. بهلول گفت :ر خدامرا هب

 

ای سرسبز و روح انگیز از جلوة جمال پروردگار را نشان دهد یا   باز به هر سمت و سو، که ممکن است منظره   ای    پنجره   تاینترن

 . ی را پیش چشم آوردلا ول گ  رو پ  زفان خیطوفضایی 

  

 ! خوانش زیبایتان را درود


